
تيـغ  قصّـه هـاي مـومـوش و تيـغ 

 كلِرِ ژوبرت
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1. يك روز موموش و تيغ تيغ كنار هم نشسته بودند. موموش به تيغ تيغ گفت كه از 
خانه اش خسته شده و مى خواهد خانه ى جديدى پيدا كند. 

تو بايد خودت 
خانه بسازى.

واى، نه! حوصله اش را ندارم. 
مى گردم و يك خانه ى آماده پيدا 

مى كنم. با من مى آيـى؟

2. آن ها ميان جنگل به راه افتادند. كمى بعد به لانه ى بزرگى رسيدند. 
موموش نگاه كرد و ديد كسى داخل آن نيست و فكر كرد چه خانه ى 

خوبى پيدا كرده!

امّا حتماًَ خانه ى 
كسى است. همان 
كه زحمت كشيده 

و آن را ساخته.

خب، مى خواست 
همين جا بماند و 
مواظب خانه اش 

باشد.

3. تيغ تيغ شانه بالا انداخت و رفت. موموش كنار در دراز 
كشيد و خوابش برُد. ناگهان با صداى بلندى از خواب پريد.

كدام بى ادب 
توى لانه ى من 

خوابيده؟

4. موموش چشم هايش را باز كرد و توى تاريكى، دو چشم برّاق را 
ديد كه به او خيره شده. فوراً پا به فرار گذاشت و يك راست به لانه ى 

خودش رفت.

5. امّا از داخل لانه اش صدايـى شنيد. صداى خُر و پفُ. آن 
هم چه صدايـى! كمى منتظر شد تا صداى خُر و پفُ قطع شد.
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6. موموش هنوز كمى مى ترسيد؛ امّا خيلى 
سردش بود. پشت سنگى قايم شد و با تمام 

قدرت فرياد زد.

كدام بى ادب 
توى لانه من 

خوابيده؟

7. پس از چند لحظه، تيغ تيغ با چشم هاى خواب آلود از لانه بيرون آمد خميازه اى 
كشيد؛ امّا چيزى نگفت.

تو اين جا چه كار 
مى كنى؟

لانه ى خوبى 
است، مگر نه؟

آره. از لانه ى 
خودم هم بهتر 

است.

امّا اين خانه ى من 
است. زحمت كشيدم 

تا آن را ساختم!

مى دانم.

10. موموش و تيغ تيغ كنار هم نشستند و طلوع خورشيد را 
تماشا كردند.

تو خيلى خُر و پفُ 
مى كنى تيغ تيغ!

الكى بود! 
خوشت آمد؟

11. موموش با تعجّب به تيغ تيغ نگاه كرد و زد زير خنده. 

 تو بعضى 
وقت ها از من هم 

زرنگ ترى، مگر    
نه؟


